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 »حكومتي تشريع و احكام«واكاوي انتقادي رابطة 
  »منطقة الفراغ«در نظريه 

* االله نعيميان ذبيح  5/4/90 : تأييد 9/3/90: دريافت

  چكيده
را نـاظر بـه احكـام     »منطقـةالفراغ «نظريـة مشـهور    ،شهيد سيدمحمد باقر صـدر   

در تقرير ايشـان از  . حكومتي ـ به عنوان تبلور اختيارات ولي امر ـ تعريف كرده است  
    اين نظريه، اختيارات خاص ولي امر و دولت اسلامي نسبت به احكام غيـر الزامـي مـد

در اينجا اين مسأله مورد بحث است كه آيا احكام الهي در عـالم  . نظر قرار گرفته است
اي را  اند و آيا ايشان در اين نظريه چنـين انديشـه   تشريع شده صثبوت، ناقتشريع و 

توان اين نظريه را تقريري از نظريـة تصـويب    اراده كرده است؟ به تعبير ديگر، آيا مي
دانست؟ در اين نوشتار، به اين مسأله پاسخ منفي داده شده اسـت و مقصـود شـهيد    

امور غير الزامي در شرع است كه مفهوم  تبيين اختيارات خاص ولي امر در حوزة ،صدر
منزلة عبور از انديشة  بهتواند  نميرو، اين نظريه  ازاين. معطوف به آن است الفراغمنطقـة 

اما اين نقد اصولي نيـز بـر   . اسلامي فراگير احكام الهي نسبت به همة امور، تلقي شود
 ـ ام حكـومتي را  اين نظريه مطرح شده است كه اختيارات حاكم اسلامي در صدور احك

در  توانـد  حاكم اسلامي مـي  بلكه ،توان محدود به احكام غير الزامي شرع دانست نمي
  .چارچوب و ضابطة خاصي به صدور احكام حكومتي فراتر از اين قلمرو نيز بپردازد

  واژگان كليدي
  ، حكم حكومتي، احكام ثابت، احكام متغير، مالانص فيهالفراغمنطقة  

                                                                                                                             
  .انديشه سياسي اسلامعضو هيأت علمي پژوهشگاه  *
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  مقدمه

نخسـت در كتـاب   ) ق1350-1400(بـاقر صـدر،    االله العظمي سـيدمحمد  يةشهيد آ
ويـژه در   بـه » ةالاسلام يقـود الحيـا  «هاي مختلفي از  و سپس در بخش» اقتصادنا«مشهور 

، بـه ايـن بحـث    »في ايران ميةالاسلا  يةعن مشروع دستور الجمهور يةتمهيدمحة فقهية  ل«
ايـن  . پرداختـه اسـت  » الفـراغ منطقةنظرية «وري با عنوان وارد شده و به ارائة نظرية مشه

اي پيدا  يافته تعبير، فراتر از اين نظريه نيز مورد توجه بسياري قرار گرفته و كاربرد توسعه
در اينجا اين مسأله مورد بحث است كه آيا احكام الهـي در عـالم تشـريع و    . كرده است

اي را اراده كـرده   نظريه، چنـين انديشـه   و آيا ايشان در اين اند ثبوت، ناقص تشريع شده
توان اين نظريه را تقريـري از نظريـة تصـويب دانسـت؟ و      است؟ به تعبير ديگر، آيا مي

به گزارش نظريـة   1الفراغ با احكام حكومتي چيست؟ در مقالة پيشينمنطقةنسبت نظرية 
 بـه اول . رداخـت در اين نوشتار انتقادي، به چند مسأله مهم خواهيم پ. ايم مزبور پرداخته

نسبت نظرية مزبور با نظرية تصويب و  سپس به بررسيبرخي از ابعاد تشريع در اسلام، 
  . پردازيم سرانجام به مقولة حكم حكومتي و نظرية حاضر مي

در راستاي بررسي اين امور، بايد گفت اتخاذ موضع مناسب و جامع دربـارة نظريـة   
  :يف چند مسأله روشن شودشود كه تكل هنگامي ميسور مي ،الفراغمنطقة
الفراغ، ناظر به عالم ثبوت و تشريع الهي است يا صـرفاً نـاظر بـه    منطقةآيا نظرية . 1

كـار   و مقامي بـه   باشد؟ و اصطلاح مذكور در چه حيطه عالم اثبات و وصول تكاليف مي
  رود؟ مي

الفـراغ، بـا دو نظريـة تصـويب و تخطئـه چيسـت و اقتضـاي        منطقةنسبت نظرية . 2
رهاي مختلف، مربوط به نظرية تصويب چيست و آيا شهيد صـدر نگـاه مثبتـي بـه     تقري

  نظرية تصويب دارد؟
الفراغ نپـذيرد، اختيـارات   منطقةاگر شهيد صدر نظرية تصويب را در تقرير نظرية . 3

  كند؟  حاكم اسلامي را چگونه تبيين مي
  ست؟مقولة احكام ثابت و متغير در تبيين اختيارات حاكم اسلامي چي. 4
الفراغ چيسـت؟ آيـا ايـن    منطقةمناسبت تسمية اختيارات حاكم اسلامي، به عنوان . 5
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  تعبير، براي اشاره به اختيارات حاكم اسلامي، مناسب است؟
نسبت اختيارات حاكم اسلامي با مقولة تشريع چيست؟ آيـا برخـي از اختيـارات    . 6

تـوان از سـنخ تشـريع     ـ را ميطور نمونه، اختيارات او در حوزة غير الزاميات   حاكم ـ به 
  پردازد؟  دانست؟ يا آنكه او تنها به تطبيق احكام شرعي مي

چه تشريع ـ به تعبير ديگر، پركردن منطقة فراغ از تشريع ـ را از اختيارات حـاكم    . 7
بدانيم و چه آن را از اختيارات او ندانيم، آيا اختيارات حاكم اسلامي محدود بـه حـوزة   

  غير الزاميات است؟
اگر اختيارات حاكم در حوزة الزاميات يا غير الزاميات، تشريع نيست، چه عنواني . 8

  توان براي اين اختيارات برگزيد و ماهيت اين اختيارات چيست؟ ميرا 
الفراغ، بسياري از ابعـاد  منطقة مرور تفصيلي بر ديدگاه شهيد صدر، در زمينة  نظرية 

. تري اسـت  هاي فوق، نيازمند تأملات ژرف سشاما پاسخ به پر. اين نظريه را روشن كرد
هـاي   اي از ابهامهـا و ضـعف   هاي فوق به منزلـة خلاصـه   به تعبير ديگر، در واقع پرسش

  . در ادامه به تفصيل، به اين مشكلات خواهيم پرداخت. مربوط به اين نظريه است

  اثبات؟ منطقة فراغ؛ فراغ در عالم ثبوت يا فراغ در عالم) الف

  :الفراغ، بايد بين دو فرض و دو مقام، تفكيك قائل شدمنطقةمقصود از  براي بررسي
  فرض فقدان تشريع الهي در عالم ثبوت؛. 1
  . فرض فقدان نص در مقام اثبات و عدم وصول احكام تشريع شده به مكلفان. 2

مقتضي آن است كه حكـم ايـن دو مسـأله تفـاوت      ،تفكيك بين عالم ثبوت و اثبات
رو،  ازايـن . هاي مختلفي در ايـن زمينـه وجـود دارد    ؛ چنانكه ديدگاهچشمگيري پيدا كند

نيازمند تفكيك و مرزبنـدي روشـني ميـان دو مقـام ثبـوت و اثبـات در بررسـي نظريـة         
  . الفراغ هستيممنطقة

  :در راستاي تبيين اقتضائات اين تفكيك، توجه به نكات زير مفيد است
. تب مختلفي براي جعـل حكـم وجـود دارد   بنا بر ديدگاه مرحوم آخوند خراساني، مرا. 1

ز       )و وجود مناط حكـم (مرحلة اقتضا  آخونـد  (، مرتبـة انشـا، مرحلـة فعليـت و مرحلـة تنجـ
، 2)ق1292- 1380(االله بروجـردي   يةدر مقابل، كساني مانند آ). 258ق، ص1409  خراساني،

ا در هـر  ام ـ. انـد  كـرده  آقا مصطفي خميني در اين امر مناقشه و حاج 1حضرت امام خميني
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آنهـا را مراحـل مربـوط بـه     حكـم،  توان به جاي مراتب  حال، بخشي از اين امور كه مي
رو، فـرض   ازايـن . حكم خواند، مربوط به مقام ثبوت حكم و پيش از مقام اثبـات اسـت  

گردد و پذيرش آن، به روشني  به مراحل پيش از مقام اثبات حكم، باز مي ،فقدان تشريع
د كه حاكي از تشريع الهي براي همة امور اسـت، مگـر آنكـه    يابن با نصوصي مغايرت مي

اي تأويل و تفسير ديگري بيابند كه تغاير و تعارض مذكور رفـع   گونه به ،نصوص مذكور
  .شود

در هر حال، بخشي از توضيح مناسب در اين زمينه، از طريق توجـه بـه اقتضـاي دو    
  .گردد مي زتخطئه و تصويب در انديشة شيعي و سنيّ با مبناي مشهورِ

مفهـوم  . گيرنـد  را همسان با حوزة فقدان نص به كار مـي  الفراغمنطقةبرخي مفهوم . 2
ابن حـزم  «فقدان نص در تعابير اهل تسننّ كاربرد زيادي دارد؛ چنانكه برخي از آنان؛ مانند 

انـد   بـودن شـريعت دانسـته    و قبول آن را در تنـافي بـا كامـل     نيز آن را انكار كرده» اندلسي
چه بسا در برخـي از مـوارد، مقصـود از تعبيـر فقـدان      ). 61- 62ق، ص1401ندلسي، الا(

نص، همان عدم تشريع، توسط شارع باشد؛ چنانكه حتي در توجيه نظريـة اجتهـاد پيـامبر    
  ).83- 85ق، ص1420  شومان،(نيز به مسألة فقدان نص تمسك شده است  9اسلام

  :اعم از سه مقوله است ،فرض فقدان نص
  تشريع الهي؛ فقدان) الف
  ؛3توسط شارع به خاطر وجود مانع ،عدم ابراز احكام) ب
  .پس از ابلاغ شارع ،عدم وصول تشريعات الهي) ج

 ،لزوماً بـدين معنـا نيسـت كـه تشـريعي در عـالم ثبـوت        ،بر اين اساس، فقدان نص
بلكه با توجه به نصوص حاكي از تشريع جامع براي همة امور، به  ،صورت نگرفته است

اند يا  ابراز نشده ،شده يا به خاطر وجود مانع رسيم كه ناگزير، احكام تشريع تيجه مياين ن
  . اند دست ما نرسيده اند، ولي به خاطر عللي به آنكه گرچه احكام مزبور ابراز شده

دنبال پاسخ به اين پرسـش باشـيم كـه در صـورت      در صورت اخير، به ناچار بايد به
  چيست؟ وظيفة عملي مكلّفان احكام يا عدم وصول آنها معناي عدم ابراز  فقدان نص به

پاسخ اصول فقه شيعي در مواردي كه نص خاص يا عامي در مورد آنها نرسيده ايـن  
چنـين   ،امـا اهـل تسـنن    4.كنـيم  است كه به اصول فقاهتي يا اصول عمليه مراجعـه مـي  
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  . گيرند اي ندارند و روش متفاوتي را به كار مي شيوه
، »فقـدان تشـريع در مقـام ثبـوت    «و » فقدان نـص در مقـام اثبـات   « در زمينة نسبت

هاي متفاوتي در ميان اهل تسنن وجود دارد كه نتيجـة آن در بحـث تصـويب و     گرايش
  :طور نمونه به. شود تخطئه ظاهر مي

به صراحت فقدان نص و عدم امكان قيـاس را كـه بـه مقـام اثبـات       ،»رشيق  ابن«. 1
داند كه به مقام ثبـوت و جعـل حكـم مربـوط      ه از حكم ميو واقعمربوطند، مقتضي خلّ

  .)254-255، ص1ق، ج1422المالكي، ( است
داند كه در آنهـا نصـي وارد نشـده     ، قياس را محدود به اموري مي»يعلي فراء ابي«. 2

 پـذيرد  نمـي  الجملـة نـص در آن را   ، مبني بر لزوم ورود في»ابوهاشم معتزلي«است و رأي 
  .)1367- 1368، ص4ق، ج1410الفراءالحنبلي، (

دانـد   را مبتني بر پذيرش اين مسأله مـي  »تخطئه«و  »تصويب«دو نظرية  »اسنوي«. 3
دو  ،، در موارد فقـدان نـص  »اسنوي«به گزارش  نه؟كه آيا هر امري حكم معيني دارد يا 

  :نظر وجود دارد
ل از قائلند كه قب ـ ،و جمهور متكلمانابويعلي بدين صورت كه اشعري، قاضي  )الف
خداوند حكم معيني ندارد و حكم او تابع ظن مجتهد است و از ايـن رو، همـة    ،اجتهاد

  :آنان خود بر دو گروهند. دانند مجتهدان را مصيب مي
كنند كه بايد در يك واقعه، چيـزي باشـد كـه     برخي از آنان اين نكته را شرط مي. 1

اين نگاه، همان قـول  . نداگر خداوند حكمي دربارة آن صادر كرد، جز به همان حكم نك
  . به اشبه است

  . در مقابل، برخي ديگر اين شرط را قبول ندارند. 2
صاحبان اين . اي حكم معيني دارد نظرية دوم آن است كه خداوند براي هر واقعه )ب

  :قول، بر سه گروهند
اي، بلكـه بـه    بدون هـيچ دلالـت و امـاره    ،برخي فقها و متكلمان بر آنند كه حكم. 1

  .آورد دست مي دو اجر و خطاكار يك اجر به ،مصيب ؛شود اتفاقي حاصل مي صورت
  : آنان بر دو گروهند. برخي بر آنند كه اماره، يعني دليل ظني بر آن وجود دارد. 2

لازم  ،حكـم  يجمهور فقها اصـابة مجتهـد بـه واقـع را بـه خـاطر غمـوض و خفـا        
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  . داده شده استبه شافعي و ابوحنيفه نيز نسبت  ،اين نظر. دانند نمي
امـا اگـر   . در مقابل، برخي نيز بر آنند كه مجتهد ابتدائاً مأمور به طلب حكـم هسـت  

يابـد و بايـد    اشتباه كرد و غلبة ظن او به چيز ديگري تعلق گرفت، تكليف او تغييـر مـي  
  .طبق ظن خود عمل كند

 ـ   و بر برخي بر آنند كه دليل قطعي بر حكم وجود دارد. 3 د كـه  آن اتفـاق نظـر دارن
ئ انـد كـه حكـم مخط ـ    اختلاف كرده ،اما در اين مسأله. مأمور به طلب آن است ،مجتهد

ايـن   »بشـر مريسـي  «در مقابـل،  . بيننـد  چيست؟ جمهور آنان گناهي بر گردن فـرد نمـي  
  .دهد نيز فتوا به نقض حكم قاضي مي »اصم«داند و  خطاكار را گناهكار مي

اي حكم معيني دارد كه دليل ظنـي   واقعهقائل است كه خداوند متعال در هر  »رازي«
از  »اسـنوي «. شـود  نيز معذور است و حكم قاضي نيز نقض نمـي  ئبر آن وجود و مخط

  .كند كه شافعي بر همين ديدگاه تصريح كرده است نيز نقل مي »المنهاج«بيضاوي در 
اين  پسندد، به بررسي اقوال مختلف در كه نظرية تخطئه را مي »يعلي فرّاء حنبلي ابي«

انـد   او، معتزله بر آن شده نقلبه بنا . )1541-1573، ص5همان، ج( زمينه پرداخته است
چـه آنكـه در ايـن     ؛شـود  جا ختم نمي اما بحث آنان بدين ،كه هر مجتهدي مصيب است

اند كه آيا حكم به عنوان اشبه مطلوب وجود دارد يا نـه؟ برخـي    مسأله نيز اختلاف كرده
انـد، امـا مجتهـد را مكلـّف بـه اصـابه بـه آن         اشبه مطلوب شـده از آنان، قائل به وجود 

در مقابل، برخي از آنان را منكر اشبه . خواند چنانكه حنفيان را از اين زمره مي ؛دانند نمي
كند كه  مي نقلوي . اي نزد خداوند دانسته است و اساساً منكر وجود حكم در هر حادثه

  . هاشم حكايت شده است اين نظريه از ابي
كند  او با اشاره به اختلاف اشاعره دربارة پذيرش و انكار نظرية تصويب، گزارش مي

چنانكـه   ؛كه ابوبكر باقلاني، ابوالحسن اشعري را داراي دو نظر متفـاوت دانسـته اسـت   
همـان،  ( كنـد  نظريه تصويب و حتي وجود اشـبه مطلـوب را انكـار مـي     ،ابوبكر باقلاني

  .)1549-1550ص

  »تخطئه و تصويب«با دو مبناي » يع الهيدايرة تشر«نسبت  )ب
هاي اسلامي، دو ديـدگاه مشـهور تصـويب و تخطئـه، در دو زمينـة       در پيشينة دانش

گذشـته از آنكـه، برخـي از معتزلـه ماننـد      . اند آرايي كرده اعتقادات و مسائل فقهي صف
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 ،در مسائل اعتقادي، بـه تصـويب  ) ق105-168( »عبيداالله بن حسن عنبري«و  »جاحظ«
به وجود آمده است كـه آيـا    ،اين اختلاف نيز در ميان اصوليان اهل تسننّ .اند حكم كرده

يابند و مصيبند يا تنها يكي از آنان بـدان دسـت    همة مجتهدان به احكام واقعي دست مي
يازد و مصيب است؟ به تعبير ديگر، بايد ديد كـه آيـا در شـناخت احكـام، شـناخت       مي

  باشد؟ د ميصحيح و حق يكي است يا متعد
نكتة مهم در بحث ما اين است كه اخـتلاف مـذكور، چهـرة ديگـري نيـز دارد و آن      
اينكه آيا اساساً شارع در قلمرو رفتار انساني حكمي دارد يا نـه؟ و اگـر احكـامي بـراي     

  افعال انسانها دارد، آيا دربارة همة امور، به صدور حكم اقدام كرده است؟
تواند مقتضي پرسش از فراگيري تشـريع الهـي    مي ،طرح دو نظرية تخطئه و تصويب

نيـز   »منطقة فراغ تشـريعي «يا رهاكردن بخشي از تشريع باشد كه چه بسا بتوان از آن به 
 الفراغمنطقةتوان نظرية  نمي ،بنابراين، بدون توجه به دو نظرية تصويب و تخطئه. ياد كرد

تعبير منطقة فراغ تشريعي ـ فـارغ   به تعبير ديگر، ظهور ابتدايي . مورد بررسي قرار دادرا 
. از توضيحات صاحب نظريه و ديگر مـدافعان آن ـ بـه نظريـة تصـويب نزديـك اسـت       

بايسـت ميـان دو مبنـاي تخطئـه و      ناگزير مـي  ،الفراغمنطقةرو، براي بررسي مسألة  ازاين
  . تفكيك كرد ،تصويب در احكام

ا از يكـديگر اسـت و   ه ـ آنچه در بحث حاضر اهميت دارد، يكي تفكيك اين ديدگاه
  .باشد مي ءديگري، شناخت خاستگاه نظري اين آرا

يعني شناخت خاستگاه نظري  ؛اين دو مسأله تا حدودي نيز لازم و ملزوم يكديگرند
چنانكه تفكيك اقتضـائات فقهـي و    ؛تواند به تفكيك آنها نيز ياري رساند اين ديدگاه مي

  .ستاصولي آنها نيز از اهميت فراواني برخوردار ا
به مقولة  ،»ساره شافي الهاجري«؛ مانند گزارش زير از ها بندي برخي گزارشها و دسته

كم به عنوان يك تحليـل محتمـل ـ خاسـتگاه      تواند ـ دست  اند كه مي ديگري اشاره كرده
بنا بر اين گزارش تحليلي، اخـتلاف  . بحث از دو نظرية تصويب و تخطئه را روشن كند

يب يا تخطئه، از اين مسأله حاصل شده است كه آيا خداونـد  دربارة حقانيت نظرية تصو
  متعال احكام معيني دارد يا نه؟

خداونـد احكـام معـين دارد، تنهـا يـك نفـر را مصـيب        كـه  اند  كساني كه قائل شده
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بـر ايـن   . داننـد  اما آنان كه حكم معيني را قائل نيستند، همگان را مصـيب مـي   ،دانند مي
  : اند اساس، آنان بر دو دسته

دربارة ديـدگاه   ،ـ بر اساس گزارش مشهور» شافعي« و» احمد بن حنبل«، »مالك«. 1
ـ بنا بر يك قول مـروي از    »ابوحنيفه«او و بر اساس اين ديدگاه كه او يك نظر دارد ـ و  

و او را داراي دو اجـر   دانسـته تنها يـك نفـر را مصـيب     ،او ـ و جمهور فقها و اصوليان 
منـد از يـك اجـر     ا كه اجتهادشان به خطا رفتـه اسـت، تنهـا بهـره    اما ديگران ر ،دانند مي
كساني را كه اجتهادشـان بـه    ،»بشر المريسي«و  »ابن عليه«، »بكر اصم ابي«البته . دانند مي

  .دانند نكرده است، گناهكار مي تواقعيت اصاب
بـر   دانند، همگان را در مقابل، كساني كه خداوند متعال را داراي احكام معين نمي. 2

ابوحنيفه ـ بنا بر رأي ديگرش ـ اين ديـدگاه را اختيـار كـرده      . دانند صواب و مصيب مي
، »بـاقلاني «، »اشـعري «، »ابن سـريج «مانند  ؛ها ها، برخي از شافعي است و جمهور حنفي

  5.اند پيروي كردهرأي از او در اين  »برخي از معتزله«و  »ها برخي از مالكي«

  )و خلو از تشريع در عالم ثبوت(بت به نظرية تصويبنس ،موضع سلبي شهيد صدر )ج
همـة امـور را در    ،مطرح شده است كـه تشـريع الهـي    ،در نصوص ديني، اين مسأله

ايـن اسـت كـه آيـا ايـن       الفـراغ منطقة بر اين اساس، مسألة مهم در زمينة. برگرفته است
يـدگاه شـهيد   رو، در تحليل د اين نظريه، با اين نصوص ديني مغايرت نخواهد داشت؟ از

ايـن مسـأله مطـرح اسـت كـه آيـا واقعـاً او         ،الفراغمنطقةدربارة ماهيت و مفهوم  ،صدر
دهد؟ و آيا در دام نظرية تصـويب افتـاده    اي خالي از تشريع را به شارع نسبت مي منطقه
  است؟

، اين تعبيـر را  الفراغمنطقةكارگيري واژة تركيبي  چه بسا بتوان گفت شهيد صدر در به
كم در ظهـور اوليـه ـ در تعـارض بـا انديشـة         اي به كار گرفته است كه ـ دست  به گونه
جهـت نيسـت كـه     بي. مبني بر عدم واگذاري حق تشريع به فقيه قرار گرفته است ،رايج

  6.اند مؤمن به انكار آن پرداخته االله يةآبرخي فقها مانند 
همة امـور را   جعل حكم براي ،چنين است كه شهيد صدر ،ظهور ابتدايي اين مفهوم

در اين . داند از طرف شارع مقدس انكار كرده است و جعل آن را از اختيارات حاكم مي
 راي همة امور را انكار كند يا آنكـه ب ،صورت، يا بايد سند يا دلالت نصوص جعل حكم
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را براي اشاره به آنها بـه   الفراغمنطقةدايرة آن را محدود به غير از اموري بداند كه مفهوم 
  .درَتأويل ببه آنها را  ،گيرد و بدين صورت مي كار

  :توان برخي از تعابير او را مخالف چنين برداشتي دانست مي ،در مقابل
، در نقد نظرية تصويب و در نقـد  »للاصول ةالجديد المعالم«شهيد صدر در كتاب  .1
اي همـة  شود كه بر اساس آنها، خداوند متعال بـر  گرايي افراطي، متذكر رواياتي مي عقل

چنانكه در توضيح آنها به اين مسأله تصريح  ؛هاي بشر به تشريع پرداخته است نيازمندي
  :كند كه مي

 ،خواهيم نظرية تصويب را بررسي كرده و مورد نقد قرار دهـيم  نمي] در اينجا[اينك 
اي هسـتيم كـه    دنبال اهميت معركـه  دنبال كشف خطر گرايش عقلي افراطي و به بلكه به

اي  چه آنكه تنها معركـه  ؛به اين معركه وارد شدند ،ضد آن گرايش :بيتمكتب اهل 
اي براي دفاع  بلكه اين معركه در حقيقت معركه ،در مخالفت با يك گرايش اصولي نبود

از شريعت و براي تأكيد بر كمال، فراگيري و شمول شريعت نسبت به مجالات مختلف 
هست  :يث مستفيض از ائمة اهل بيترو، در عصر آن معركه، احاد ازاين. زندگي بود

كه بر اشتمال شريعت بر همة اموري كه انسان به آنها نياز دارد ـ از قبيل احكام و تنظيم  
كند و نيز بر وجود بيان شرعي كافي براي همـة   هاي مختلف زندگي ـ تأكيد مي  در زمينه

ينيت يافتـه  ع :هاي اهل بيت كند كه در كتاب، سنت نبوي و گفته آن احكام تأكيد مي
  .)46ق، ص1410الصدر، ( است
واقعـه از حكـم، تأكيـد     بر عـدم خلـو   ،»دروس في علم الاصول«شهيد صدر در . 2
  .)14، ص2ق، ج1405الصدر، ( داند كند و نصوص فراواني را دليل بر آن مي مي

و  يعـة الشـر  مـول  ش ـ«نيـز ذيـل عنـوان     »هالاسلاميسةالمدر«شهيد صدر در مجموعة 
دو مستند به در اين بحث ايشان . ر فراگيري احكام اسلام تصريح كرده استب» ها استيعاب

ديگري . يكي تتبّع و استقراي احكام در همة مجالات زندگي :كند اشاره ميبراي اين امر 
وجود تأكيد صريح بر فراگيري احكام در مصادر عام شريعت و فراگيري آنها نسبت بـه  

ايشان به چند نمونه از روايات مربوط بـه  . هاي مختلف زندگي همة مشكلات در عرصه
  .)144-147ق، ص1429الصدر، ( كند اين مسأله، استشهاد مي

مسـتلزم انتسـاب نقـص يـا      ،الفراغمنطقةشدن به  شهيد صدر در تحليل اينكه قائل .3
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توسط همـة حـوادث،   » صفت تشريعيِ اصلي«اهمالي به شريعت نيست، از برخورداري 
. )689همـان، ص ( دانـد  مـي » صفت تشريعي ثانوي«ر را دادن سخن گفته و شأن ولي ام

تواند معناي متبادر از مفهوم منطقة فراغ از تشريع را دگرگون كنـد؛ چـه    اين تعبير مي
، تشريع وجود دارد و »صفت تشريعيِ اصلي«آنكه در صورت برخورداري حوادث از 

توانـد بـا    اسـلامي مـي  حاكم و دولت . نبايد از مفهوم منطقة فراغ تشريعي بهره گرفت
تشخيص عناوين ثانوي يا با تشخيص تغيير موضوعات، احكام ديگـري را متوجـة آن   

كارگيري  به. موضوعات كند، اما اين مسأله به معناي وجود منطقة فراغ تشريعي نيست
توسط شهيد صدر نيز گوياي اين امر است كـه خـود او   » صفت تشريعي ثانوي«تعبير 

كند؛ چـه آنكـه،    د منطقة فراغ تشريعي را جز با تسامح انكار مينيز ناخودآگاهانه وجو
 سـخن » صفت تشـريعي ثـانوي  «توان از  اگر واقعاً منطقة فراغ تشريعي وجود دارد، نمي

گفت، بلكه وجود منطقة فراغ تشريعي، مقتضي آن است كه حكم متناسب بـا شـرايط   
تواند مدعي شـود   شان ميالبته اي. نوين، حكم جديدي باشد كه پيش از آن نبوده است

شـرايط   اي از احكام وجود دارد كه متوجة موضوعات خاصي هستند و تنها كه مجموعه
شود كه مصاديق، از شمول يك موضـوع و حكـم آن    تغييرپذير جامعه، موجب آن مي

 توانـد  اما چنين سـخني نيـز نمـي   . خارج شده و مشمول موضوع و حكم ديگري شوند
كارگيري چنين مفهومي براي  معناي امكان به فراغ در تشريع و بهالمنطقةمعناي اثبات  به

  .اختيارات ولي امر باشد
تطبيـق احكـام   «كند كه دخالت دولـت، تنهـا در    شهيد صدر به اين نكته اشاره مي

را نيز از موارد دخالت آن محسوب » پركردن منطقة فراغ از تشريع«نيست، بلكه » ثابت
آفريني را نشـان از آن بـدانيم كـه او     است اين تقابلممكن ). 685همان، ص(دارد  مي

با اين توضـيح،  . داند معناي منطقة فراغ از احكام ثابت مي منطقة فراغ از تشريع را تنها به
صـدر،   دادن نظرية فقدان مطلق تشريع در اين قلمـرو بـه شـهيد    چه بسا بتوان از نسبت

  .پرهيز كرد
شريع را در حوزة غير الزاميات و به تعبير از سوي ديگر، شهيد صدر منطقة فراغ از ت

، )شـامل مسـتحبات، مكروهـات و مباحـات    (معناي اعـم   به ،در محدودة مباحات ،ديگر
احكام مذكور نيز از زمرة احكام الهـي  از دانيم سه دسته  در حالي كه مي. كند تعريف مي
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بلكـه   ،ود نـدارد بدان معناست كه واقعاً منطقة فراغ از تشريع الهي وج ـ ،اين امر. هستند
احكـامي ايجـابي يـا     ،بـه صـورت ثـانوي   تواند  حاكم مي ،گويد گونه كه ايشان مي همان

. )689همـان، ص ( تحريمي صادر كند و حكم اباحه را به وجوب يا حرمت تغيير دهـد 
معنـاي پـذيرش منطقـة فـراغ از      توان آن را به اما اين امر از اختيارات حاكم است و نمي

و تغييرپذيري شرايط جامعه و تغييرپذيري مصاديق خارجي را دليل تشريع الهي دانست 
  .يا مؤيد آن دانست

منطقـة فـراغ از تشـريع را     ،در مجموع، با ملاحظة اينكه شهيد سيدمحمدباقر صـدر 
تـوان مفهـوم مـورد اسـتفادة او را      دانـد، نمـي   همان محدودة احكام اولية غير الزامي مي

تنهـا   ،بلكـه مفهـوم مـذكور    ؛عدم تشريع شـارع دانسـت   معناي حقيقي، برابر با نظرية به
هر چند از  ؛تعبيري است كه با توجه به مباني مورد قبول خود او، خالي از تسامح نيست

جانب بسياري از كسان ـ در كتب و مقالاتشان ـ استعمال نابجايي يافته است و متأسفانه   
را بـه ايشـان نسـبت    به صورت صريح يا ضمني، استعمال و معنـاي مـورد نظـر خـود     

حال آنكه معاني و كاربردهاي ديگر ـ متفاوت از معنا و كاربرد مـورد تصـريح    . دهند مي
  .تواند با مباني او سازگار باشد ايشان ـ نمي

الفراغ بـه  منطقةنكتة ديگري را نيز به عنوان وجه تسمية  ،برخي از تعابير شهيد صدر
توسط شارع متعال و سپردن زمام آن بـه  آورد كه مقتضي انكار رهاكردن تشريع  ذهن مي

ايشان ضمن طرح سؤال از اينكه چـرا مـذهب اقتصـادي اسـلام، منطقـة      . ولي امر است
كنـد كـه از    فراغي را پذيرفته است، مفهوم مذكور را به عنوان منطقة فراغي معرفـي مـي  

  . )382همان، ص( احكام ثابت پر نشده است
 تشريعي، ايـن اسـت كـه اساسـاً تشـريعي از     گرچه ظهور ابتدايي مفهوم منطقة فراغ 

دهد  مي جانب شارع متعال در اين محدوده، صورت نگرفته است، اما اشارة مذكور نشان
مفهـوم   اي كه در ذهن شريف شهيد صدر به عنـوان وجـه تسـمية ايـن     كه چه بسا نكته

ثابت  بودن آن از تشريع اي از تشريع نيست، بلكه مقصود، خالي بودن دايره بوده، خالي
اما در مقام نقد اين وجه تسميه احتمالي . ـ است بودن از احكام الزامي ـ و قاعدتاً خالي

در مجموع، ظهور تعبير منطقة فراغ تشريعي در عدم تشريع توسط شارع كه بايد گفت 
بنابراين، . شود و نوعي تقييد است است و عدم تشريع احكام ثابت، از آن فهميده نمي
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كارگيري، چنـدان   اي نيز مد نظر ايشان بوده است، اين نوع از به يهاگر چنين وجه تسم
  .بجا نيست

  » الفراغ با احكام ثابت و متغيرمنطقةنسبت «بررسي انتقادي  )د

بـا مقولـة تقسـيم     الفـراغ منطقـة به نسبت مقولة  ،مسألة مهم ديگر ديدگاه شهيد صدر
بـه   ،آن است كه مفهوم مـذكور ايشان، بر . شود احكام شرعي به ثابت و متغير مربوط مي

نب خداوند مشـخص شـده   از جا ،چه آنكه احكام ثابت ؛حوزة احكام متغير ارتباط دارد
امـا حـوزة   . كنـد  به وصف نبوت خود، به ابلاغ آن احكام مبادرت مي 9است و پيامبر
. از طريـق احكـام ثابـت پـر شـود      ،به عنوان منطقة فراغ تشـريعي تواند  نميامور متغير، 

ـ كه متناسب با   نيازمند آن است تا با صدور احكام خاصي ،رو، حوزة خالي مزبور ازاين
كند  چنانكه ايشان تأكيد مي ؛و جانشينان او پر شود 9شرايط متغيرند ـ از جانب پيامبر 

الصـدر،  ( كه نحوة پركردن خلأ مذكور، تنها در راستاي اهداف فراگير اسلام خواهد بود
  .)380ق، ص1417

  :نكات انتقادي زير را مطرح كرد توان ، ميبطهدر اين را
رسد  شوند و به نظر مي احكام شرعي معمولاً در قالب قضاياي حقيقيه جعل مي .1
بندي احكام الهي به ثابت و متغير را ـ با توجـه بـه     توان با توجه به آن، اصل دسته مي

 ـ مورد مناقشـه   جايگاه موضوع در قضاياي حقيقيه و نسبت آن با حكم در اين قضايا 
كه خداوند متعال، احكام مختلفي جعل كرده است كه هـر كـدام داراي    قرار داد؛ چرا 
تواننـد   هستند و برخـي ديگـر مـي     برخي از موضوعات، ثابت. هستند  موضوع خاصي

هاي مصاديقِ هر يك از آن موضـوعات تغييـر پيـدا     در مواردي كه ويژگي. تغيير كنند
ا، بر آنها صادق نخواهند بـود، بلكـه مصـاديق موضـوعات     كنند، احكام مربوط به آنه

مذكور، مشمول احكام ديگري خواهند بود كه آنها نيز توسط خداونـد متعـال، بـراي    
اي از احكـام و   بنـابراين، در عـالم تشـريع، مجموعـه    . اند موضوعات خود جعل شده

ضـوعات  موضوعات هستند كه با تغيير عوارض مربوط به مصاديق آنها، احكـام و مو 
يابند، بلكه مصاديق مختلف موضوعات، از شمول يك موضوع و تبعاً از  آنها تغيير نمي

شمول حكم مربوط به آن خارج شده و مشمول موضوع ديگر و به تبـع آن، مشـمول   
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  .حكم ديگري خواهند شد
مصـاديق، معمـولاً از دايـرة شـمول     از پذيرش اين نكته بدان معناسـت كـه برخـي    

توان آنها را داراي احكام ثـابتي   رو، مي ازاين. شوند خود خارج نميموضوعات و احكام 
در مورد مصاديقي هم كه از دايرة شمول يك موضـوع و حكـم مربـوط بـه آن     . دانست

كننـد، نـوعي    خارج شده و به دايرة شمول موضـوع و حكـم ديگـري نقـل مكـان مـي      
كـه آنهـا احكـامي     تـوان نتيجـه گرفـت    اما از ايـن نكتـه نمـي   . تغييرپذيري وجود دارد

اند، همواره بر موضـوع خـود صـدق     كه آنها نيز مادامي كه نسخ نشده چرا  ؛تغييرپذيرند
مصاديق آنها هستند كـه تغييـر    ،بلكه تنها ،كند گاه اين وضعيت تغيير نمي كنند و هيچ مي

  . پذيرند كرده و احكام جديدي را مي
غيردانسـتن مصـاديق آنهـا، ايـن     دانستن همة احكام و موضوعات آنها و مت با ثابت .2

ايـن اسـت كـه بـه      ،كه بخش مهمي از شأن ولايي حاكم اسـلامي  آيد دست مي بهنتيجه 
بايست متناسب با شرايط موجود و با توجـه بـه    بدين معنا كه مي. تعيين مصداق بپردازد

، موضوع و حكم در خـور هـر مصـداق را مشـخص     است متوجة مصاديق ي كهعوارض
  .كرده و احكام مناسب را بر آنها تطبيق كنند

پس از تشخيص حكم و موضوع مناسب براي مصـداق خـارجي،    ،صلاح حاكم ذي
معمولاً در قلمرو امور اجتماعي و سياسي، از طريق حكم خاص ولايـي ـ كـه در طـول     

روشن است كه . آورد ذكور را فراهم ميشدن تطبيق م احكام شرعي است ـ زمينة اجرايي
  . موردي نخواهد داشت ،در اين فرض، تشريع احكام الهي توسط حاكم

رفع تزاحم ميان چند حكم ثابـت از طريـق احكـام حكـومتي نيـز بخـش مهمـي از        
  .توان آنها را از مقولة تشريع دانست اختيارات ولايي خواهد بود كه نمي

مبني بر ثبـات همـة   را ست كه حتي اگر تقرير فوق گريزي از پذيرش اين نكته ني .3
تطبيق اين احكـام ـ و    ،احكام شرع هم نپذيريم، برخي احكام ثابتند و يك شأن ولي امر

از طريق صـدور احكـام حكـومتي و     ،يا تطبيق احكام مستقل قطعي عقلي ـ بر مصاديق 
. حكومتي اسـت حلّ تزاحم اين احكام ثابت از طريق صدور احكام ديگر ولي امر، شأن 

توان اين اختيارات ولايي در صـدور احكـام حكـومتي را از سـنخ تشـريع       بنابراين، نمي
  .احكام متغير الهي دانست
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. نه تعيين مصـداق  ،تشريع است ،الفراغ، كار حاكم در آن قلمرومنطقةبنا بر نظرية  .4
حكـام كلـّي   اما حتي اگر ديدگاه انتقادي ما مبني بر بازگشت احكام ولايـي بـه تطبيـق ا   

شرعي و موضوعات آنها هم پذيرفته نشود، چه بسا اطلاق مفهوم تشريع ـ كه به تشريع  
امـا  . الهي انصراف دارد ـ بر اين موارد كه جعل حاكم مد نظر است، چندان دقيق نباشـد  

اين اطلاق مفهومي را بپذيريم، نوعي تسامح يا تجوز در آن وجود خواهـد  بخواهيم اگر 
صدور حكم مستقلي از جانب حاكم براي تطبيق احكـام الهـي را   توان  ميآري، . داشت

تـوان   اما اطلاق حقيقي مفهـوم تشـريع را نمـي    ،آن را حكم حكومتي خواند وپذيرفت 
  .مناسب با چنين امري دانست

بر فرض آنكه بتوان از مفهوم تشريع در بحث مزبور استفاده كرد، بايد ميان شـأن   .5
تفـاوت   7و امـام معصـوم   9شأن ولايي و حق تشريع پيامبرولايي فقيهان حاكم با 

  . قائل شد
. در دو حـوزه قابـل طـرح باشـد    تواند  مي، 7و امام معصوم 9حقّ تشريع پيامبر

برخـي   ،شايان ذكـر اسـت  . يكي در حوزة احكام ثابت و ديگري در حوزة احكام متغير
را  7ط امـام معصـوم  توس ـ ،حقّ تشريع احكـام ثابـت  االله مكارم شيرازي يةمانند آفقها 
  .اما بر فرض پذيرش اين ديدگاه نيز اين حقّ براي فقها وجود ندارد 7.پذيرند نمي

. سخن بـه ميـان آورد   ،توان از تشريع سنخ دوم تنها مي ،بر اين اساس، در مورد فقها
زيرا  ؛بر آن نيز چندان روا نيست ،معناي حقيقي اما بحث ما آن است كه اطلاق تشريع به

مقصود ما از عمدتاً اما  ،ار صدور احكام حكومتي از سنخ جعل و اعتبار استهر چند ك
چـه بسـا از جهـت حسـن     ، جعل احكام كليّ و ثابـت اسـت و   در بحث حاضر تشريع

استعمال، مناسب نباشد كه جعل احكام موردي، متغير و مقطعي را بـه عنـوان تشـريع    
لاح تشـريع در فقـه، تشـريع    به تعبير ديگر، شايد فهم ارتكـازي از اصـط  . معرفي كرد

احكام ثابت باشد؛ هر چند از جهت لغوي نيز بتوان جعل احكام موقت را نيز تشـريع  
  .دانست

شود كه طرح مفهوم تشريع و منطقة فراغ تشـريعي و   با اين توضيحات معلوم مي .6
 بـه ويـژه  . تناسب با ادبيات كلامي ـ فقهي ندارد  ،دادن اختيار آن به حاكم و دولت نسبت

اگر بپذيريم مسألة ثبات هر حكمي براي موضوع خودش، تنها در دايرة احكامي محدود 
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بلكـه ثبـات مـذكور در دايـرة امـور       ،خوانـد  شود كه شهيد صدر آنها را ثابـت مـي   نمي
احكـام متغيـر    ،به تعبير ديگر، چه بسا بتوان گفت در شريعت. تغييرپذير نيز وجود دارد

  . گردد به تغيير موضوع باز مي نداريم و تغيير احكام، مطلقاً
. توان به شواهدي از سخنان برخي بزرگـان نيـز اسـتناد كـرد     براي اين ديدگاه، مي

االله محمـد مـؤمن را بـه صـراحت در انكـار وجـود        يةتوان بياني از آ طور نمونه، مي به
احكامي كه خداوند تبارك و تعالي در قرآن شريف يـا بـه   «: احكام متغير سراغ گرفت

بيان فرموده و قرار داده، احكام موسـمي و مـوقتي    :ه، در كلام پيامبر و ائمهواسط
احكام الهي، دائمي است و اين از مسلّمات مذهب و بلكه از مسلّمات اسـلام  . نيست

است؛ الا اينكه اين احكام روي موضوعات كلـّي قـرار داده شـده اسـت و بـه تعبيـر       
قضية حقيقي، حكم روي يك موضوع اصطلاحي، از قبيل قضاياي حقيقي است كه در 

جز اينكه . آيد و هر وقت كه آن موضوع تحقّق يافت، حكم هم دنبالش هست كلّي مي
ممكن است چيزي در زماني از مصاديق اين موضوع كلّي باشد و در زمـاني ديگـر از   
مصاديق آن موضوع كلّي نباشد و يا حتي در مكاني از مصـاديق موضـوع باشـد و در    

. ... االله هميشه روي آن عناوين كلـّي وسـيع آمـده اسـت     بنابراين، احكام. مكاني نباشد
. ... شود، برگشتش به تشخيص موضوعات كلّي اسـت  عمدة قانونگذاري كه انجام مي

وقتي حكومت اسلامي تأسيس شد، تشخيص موضوعات، براي تشخيص مصالح و مفاسد 
. قانونگذاري كنـد  د مجلس، آن رادر جامعة اسلامي، در اختيار ولي امر است و امكان دار

تواند از طريـق   بنابراين، تشخيص مصلحت و مفسده بر عهدة ولي فقيه است و او مي
» مجلس، قانونگذاري را انجام دهد و يا از طريق هيأت وزرا اين كارهـا انجـام بگيـرد   

  ).389- 390، ص1374مؤمن، (
اگـذاري آنهـا بـه ولـي امـر      الفراغ بر وجود احكام متغير در شرع و ومنطقةتكية نظرية 

اختيارات وسيعي براي ولي امر قائـل اسـت،    آنكه االله مؤمن به رغم  يةدر اين ميان، آ. است
: پـردازد و معتقـد اسـت    الفـراغ مـي  منطقـة اما ايشان بر اساس همين توضيحات، به انكـار  

روايـت   در. سازد و فقها نيز بدان معتقدند مطلبي را كه عرض كردم، با ظواهر روايات مي«
آيا حكم همه چيز در كتاب خدا و در سنتّ هست يا نـه؟  : پرسند مي 7هست كه از امام

در آن بيان ] اي[الفراغ كه حكم كليّ قضيهمنطقةبنابراين، ما به معناي . بله، همه چيز: فرمود



48  

 

 

ل 
سا

هم
زد
شان

  /
رة
ما
ش

 
وم
د

 /
پي

پيا
60  

... الفـراغ معـين باشـد    منطقـة منظـور از  كـه  توانيم ملتزم بشـويم، مگـر اين   نشده باشد، نمي
  ).391همان، ص(» همة غير الزاميات هم بيان شده است] در شريعت چنانكه[

توجه به تغيير انحصاري احكام از طريق تغيير موضوعات، از جانب كسان ديگر نيـز  
توان آن را به مثابة مخالفـت بـا وجـود احكـام متغيـر در       مطرح شده است كه ظاهراً مي

  . احكام الهي دانست
 ،م شيرازي در بحث از نقش زمان و مكان در تغيير احكاماالله مكار يةآنمونه،  عنوان به

عقيدة مـا  . شود اگر موضوع عوض شد، حكم هم عوض مي« :كند بر اين امر تصريح مي
كنـد، بلكـه از    وقت حكم را مستقيماً عوض نمي اين است كه گذشت زمان و مكان هيچ

ضـوع عينـاً حفـظ    اگـر مو  ،. ...كند طريق تأثيرگذاشتن در موضوع، حكم را دگرگون مي
بشود، يعني موضوع در زمان و مكان عوض نشود، محال است كـه حكـم هـم عـوض     

  .)389-390، ص1374مكارم شيرازي، (» بشود
الفراغ را بـر احكـام حكـومتي كـه     منطقةاالله محمدهادي معرفت نيز اطلاق مفهوم  يةآ

كـومتي  اگر مقطعي بشـود، احكـام ح  « :پسندد مربوط به زمان و مكان خاص است، نمي
» شـود  شود و به زمان و مكان خاص مربـوط مـي   است و آن وقت اين اسمش فراغ نمي

  .)357، ص1374معرفت، (

  »حيطة اختيارات حاكم«با » الفراغ منطقة«نسبت  )هـ

. رود مـي مفهومي است كه در فضاي كنوني به صورتهاي مختلفي به كار  ،الفراغمنطقة
اكبـر   عليسـيد االله  يـة آديـدگاه  كم بنـا بـر     دست در تعبير شهيد صدر  ـ الفراغمنطقةمفهوم 
تشـريع اسـلامي در    ،رود كه شارع مقدس معناي حوزة اختياراتي به كار مي ـ  به  حائري

 پـردازد  آن حيطه را در اختيار حاكم قرار داده است و او در آن حيطه به جعل حكم مـي 
  .)112-113ق، ص1417الحائري، (

كـار   تري از كاربرد شهيد صـدر بـه   را در حوزة گستردهدر اين ميان، برخي اين تعبير 
را بـراي اشـاره بـه قلمـرو اختيـارات حـاكم        الفـراغ منطقةمفهوم  ،شهيد صدر. اند گرفته

طور نمونه، محسن كديور اين مفهـوم را متمـايز از كـاربرد     اما به. گيرد كار مي اسلامي به
ت با محوريت رأي و رضـايت  گيري در مباحا شهيد صدر و براي اشاره به دايرة تصميم
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عدم منع شارع و همسـويي بـا   (= اي حداقلي  چنانكه او به ضابطه ؛گيرد كار مي مردم، به
 الفراغمنطقةپردازد كه از آنها با عنوان  در زمينة مشروعيت اموري مي) اهداف متعالي دين

   8.)329، ص1379كديور، (كند  ياد مي
ة شهيد صدر اين است كه اختيارات تشريع در هر حال، سؤال اساسي در زمينة نظري

دانـد   را شامل مواردي مي الفراغمنطقةتا چه اندازه است؟ اين تلقي،  الفراغمنطقةحاكم و 
دار بيان تكليف الزامي نشده است و اختيار آن  كه شارع مقدس به صورت مستقيم، عهده

  . )114ق، ص1417الحائري، ( را به دست ولي امر داده است
توان تـا عمـق تـاريخ فقـه سياسـي در       ل در چنين مقولات و مفاهيمي را ميتبار تأم

بررسي اين امور، هم در فضاي شيعي و هم در فضـاي اهـل تسـننّ    . اسلام گسترده ديد
عنوان نمونه، چـه بسـا بتـوان     به. هاي مختلفي نيز طرح شده است ريشه دارد و در قالب

ي اهل تسـنن را نيـز تعبيـر ديگـري از آن     در فقه سياس» عيةالشر سةالسيا«عنوان مشهور 
در تعريـف سياسـت از   » ابن قيم جوزيـه «؛ چنانكه )90ق، ص1420الزحيلي، (دانست 

كند كه سياست، تأمين مصـلحت مـردم و دوركـردن آنـان از فسـاد       نقل مي» ابن عقيل«
جعـل نشـده باشـد و از طريـق      9اي باشد كه از جانب  پيامبر است؛ هر چند به شيوه

  9).382، ص4ق، ج1407؛ همو، 19تا، ص ابن قيم جوزيه، بي(ز نرسيده باشد وحي ني
در تلقي مورد نظر، با وجوب اطاعت از حـاكم و اولـوالامر    الفراغمنطقةدر هر حال، 

شود كه آيا تنها هنگـامي وجـوب    رو، اين پرسش كليدي طرح مي ازاين. خورد پيوند مي
تشـريعي را پذيرفتـه باشـيم؟ و آيـا      الفراغنطقةم الامر معنا دارد كه مفهومااطاعت از اولو

توان آن را تصوير كرد؟ آيا مفهوم مذكور، مفهومي  ، نميالفراغمنطقة بدون پذيرش حوزة
  مناسب است؟ 
را مربوط به حيطة تشريع در نظر بگيريم، ايـن سـؤال مطـرح     الفراغمنطقة اگر مفهوم

اجرا درآوردن قوانين مجعول توسط  هشود كه آيا مقصود از اطاعت از اولوالامر، تنها ب مي
  تري دارد؟ ه اطاعت از او دايرة گستردهاينكاوست؟ يا 

 دهنـد كـه بـراي دسـتيابي بـه تصـوير درسـتي از مفهـوم         هـا نشـان مـي    اين پرسش
در تلقي آن به مثابة حوزة اختيارات اولوالامر، بايـد نسـبت آن را بـا دايـرة      ،الفراغمنطقة

بـر ايـن اسـاس، توجـه بـه      . لامر مورد تأمل قرار دهـيم اوجوب اطاعت از حاكم و اولو
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  :هاي زير ضرورت دارد فرض
 الفراغمنطقة فرض نخست اين است كه دايرة وجوب اطاعت از حاكم، محدودتر از .1
معنـاي دايـرة اختيـارات     بـه  الفراغمنطقةاين فرض، دور از ذهن است و قائلان به . باشد

بلكه معنا ندارد . دانند ة وجوب اطاعت از حاكم نميحاكم، ظاهراً آن را محدودتر از داير
اي حق تشريع ـ البته در تشريع احكام الزامـي ـ داشـته باشـد، امـا        اولوالامر در محدوده

  .وجوب اطاعت نداشته باشد
. باشد الفراغمنطقةبرابر با  ،فرض ديگر اين است كه دايرة وجوب اطاعت از حاكم .2

سـاني آن دو حـوزه    با اختيارات حاكم، عينيت و هـم  اغالفرمنطقةظهور سخن قائلان به 
  . است
تر از  فرض ديگر نيز اين است كه دايرة وجوب اطاعت از حاكم، فراتر و گسترده .3
چه آنكه در صـورت عـدم عينيـت و     ؛اين فرض اهميت خاصي دارد. باشد الفراغمنطقة
ريم كـه اختيـار   ساني مزبور، بايد موضوعات خاصي براي وجوب اطاعت سراغ بگي ـ هم

  . بيرون هستند الفراغمنطقة لامر است، اما از چارچوباآنها به دست حاكم و اولو
امـا اگـر اختيـارات    . مربوط به امـر تشـريع بـود    ،الفراغمنطقة در سه فرض فوق، .4
لامر را از سنخ تشريع ندانيم و تفسير ديگري از آنها ارائه دهـيم، وجـوب اطاعـت    اااولو
فراغ تشريعي خواهد بود و در واقع، با انكار امكـان   منطقةارتباط با  بيلامر خارج، ااولوا

بر ايـن اسـاس، بـا    . تخريب خواهد شد الفراغمنطقة لامر، پاية نظريااتشريع توسط اولو
بررسي ويژگي موضوعات وجوب اطاعت، چه بسا ايـن پرسـش مطـرح شـود كـه آيـا       

  سلامي درست است؟  در عرصة اختيارات حاكم ا الفراغمنطقةكاربرد مفهوم 

  »مسألة غير الزاميات«بررسي انتقادي  )و
  :نكات زير شايان توجه است ،در زمينة تشريع امور غير الزامي

به صورت واقعـي كـرد كـه حكمـي از      الفراغمنطقةاز  بحثتوان  تنها هنگامي مي .1
رع منحصر به احكام الزامي نيست و شـا  ،اما احكام شارع ،جانب شارع جعل نشده باشد

مقدس، احكام غير الزامي گوناگوني نيز دارد كه در سه قالب استحباب، كراهت و اباحه 
 ،چنانكه بنا بر نصوص روايي و قرآني مختلف، شارع بـراي همـة امـور    ؛يابند تحقق مي
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  .  حكم مناسب با آن را جعل كرده است
و طـرف،  برخي ممكن است اباحه را به خاطر اختيار انسان در انتخاب يكـي از د  .2

امـا   ،را پـذيرا شـوند   الفـراغ منطقـة رو، تعبيـر   سان با عدم جعل گرفته و ازاين عين يا هم
حكـم اباحـه را    ،به اين معنا نيست كه شـارع  ،برابربودن دو طرف فعل و ترك در اباحه

  . محدودة عدم حكم دانستمباحات را توان  ، نميلذا. جعل نكرده است
اما  ،و مفسدة فعل يا ترك در اباحه وجود داردهاي مختلفي ميان مصلحت   نسبت .3

اي بوده است كه مقتضي صدور حكـم اباحـه از    گونه به ،هاي مذكور در هر حال، نسبت
توان موجب آن دانست كـه   هاي احتمالي مذكور را نمي شده است و نسبتشارع جانب 

  .حكمي به عنوان اباحه را جعل نكرده است ،شارع نسبت به آن امور
بـدون لحـاظ عـروض برخـي حـالات بـر        ،م اوليه، متوجة ذات موضوعاتاحكا .4

با لحاظ عروض حالات مذكور  ،متوجة همان موضوعات ،چنانكه احكام ثانويه ؛آنهاست
  . است
هايي كه جنبة فردي افعال مورد نظـر اسـت، عـروض     در امور فردي يا در حالت .5

شـود تـا فـرد بـا      ن مـي بر موضوعات احكام اوليـه موجـب آ   ،برخي عوارض و حالات
تشخيص عناوين جديد و تشخيص موضوع به صورت جديد، بتوانـد احكـام ثانويـه را    

  .شامل موضوعات مذكور بداند و طبق آنها عمل كند
منتهي به تغييـر   ،در امور اجتماعي ـ سياسي، عروض حالات ثانوي بر موضوعات  .6

اما در اين امـور،   ،شود ميموضوعات احكام اوليه و موجب احساس نياز به حكم ثانوي 
بـر   ،تشخيص نهايي تغيير موضوع يا تغيير مصاديق موضوعات و تجـويز حكـم ثـانوي   

تطبيـق   ،تواند با صدور حكـم حكـومتي   بر اين اساس، ولي امر مي. عهدة ولي امر است
  .حكم ثانوي مذكور را به اجرا درآورد

امور فـردي و نـه در    تغيير حالات و عروض عناوين ثانوي بر موضوعات، نه در .7
توانـد   مـذكور مـي   ةبلكه مسأل ،امور اجتماعي ـ سياسي، محدود به احكام الزامي نيست 

اختيـارات  نبايـد  بدان معناسـت كـه    ،اين امر. گانة تكليفي رخ دهد براي همة احكام پنج
  . حاكم و ولي امر را در حوزة احكام غير الزامي محدود دانست

شـود،   كارگيري احكام ثانوي مي وي كه موجب بهتشخيص حالات و عوارض ثان .8
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معناي تشريع جديد در عرض تشـريع خـداي متعـال اسـت و نـه مقتضـي چنـين         نه به
  . اند از جانب شارع جعل شده ،بلكه هم احكام اوليه و هم احكام ثانويه ،تشريعي است

 برخي از احكام حكومتي ولي امـر، در جهـت اجـرا و تطبيـق احكـام اوليـه صـادر        .9
  . شوند شوند؛ چنانكه برخي ديگر از آنها در جهت تنفيذ و تطبيق احكام ثانويه صادر مي مي

امـا   ،گيـرد  ، انجام مـي ـ  كه انسان استـ صدور احكام حكومتي توسط ولي امر   .10
. بلكه در طول تشـريع الهـي اسـت    ،در عرض تشريع الهي نيست ،صدور احكام مذكور

بايست از تعبيري استفاده كنـد كـه ايـن شـائبه را      نمي تواند و رو، شهيد صدر نمي ازاين
گر چه خواننده بتوانـد   ؛پردازد ايجاد كند كه ولي امر در عرض خداوند به تشريع مي

البتـه  . اساس ديگر توضيحات ايشان، آن را با توجيه خاصي در معناي درستي بفهمـد  بر
غيير تشريع دربارة آنها تغييرپذيري احكام حكومتي نيز مقتضي آن است كه بهتر است، ت

  .به كار نرود

  گيري نتيجه

اي  گونـه  ، مفهوم مزبور را بهالفراغمنطقةشهيد سيدمحمد باقر صدر، در نظرية مشهور 
عنوان ما لا نص فيه  سان با مفهوم رايج در ميان اهل تسنن، به طرح كرده است كه گاه هم

شان چنين معنايي را در نظر تلقي شده است؛ حال آنكه با گزارش فوق، معلوم شد كه اي
معنـاي اعـم    ندارد، بلكه مقصود ايشان، فراغ از احكام الزامي در محـدودة مباحـات، بـه   

كنـد،   بنابراين، به رغم آنكه احكام شرعي را در همة نيازهاي انسان شناسـايي مـي  . است
به كار تعبير مزبور را براي اشاره به قلمرو ولايي ولي امر و دولت اسلامي تحت نظر او 

  . برد مي
در هر حال، نظرية مزبور، ناظر به اختيارات ولي امر بـوده و در رأس آنهـا بيـانگر    

اختيارات  اما در تقرير ايشان از اين نظريه،. حقّ صدور احكام حكومتي از جانب اوست
خاص ولي امر و دولت اسلامي نسبت به احكام غير الزامي، مورد توجه قـرار گرفتـه   

از آنكه اين مفهوم مقتضي آن نيست كه احكام الهي در عالم تشـريع   اما گذشته. است
توانـد در   و ثبوت، ناقص تشريع شده باشند، بلكه اختيارات حاكم اسـلامي نيـز نمـي   
تواند در  مي  صدور احكام حكومتي، محدود به احكام غير الزامي شرع باشد؛ بلكه وي

آور شرع نيز بپردازد  م الزامچارچوب خاصي به صدور احكام حكومتي در زمينة احكا
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و اين مقوله، نه تنها در چارچوب نظرية ولايت مطلقه فقيه، قابل تبيين است؛ بلكه در 
كـه   چارچوب رأي كساني كه اين نظريه را نيز قبول نداشته باشند، هم جا دارد؛ چـرا  

ويـه  طور كلّي در عروض عنـاوين ثان  در تزاحم اهم و مهم، در دفع افسد به فاسد و به
تواند به بيان احكام ثانويه نيز بپردازد و اين احكام، به منصة  در بستر اجتماع، فقيه مي

اجرا گذاشته شود و اين امر نيز چيزي نيست كه شهيد صدر نتواند يـا نخواهـد آن را   
  .بپذيرد

معناي اختيارات ولـي امـر بـدانيم، بـه      را به الفراغمنطقةشد كه اگر  روشندر نهايت 
  :رسيم مي نتايج زير

معناي ظاهري آن در تعارض بـا ادلـة جامعيـت     ، بهالفراغمنطقةكارگيري مفهوم  به .1
  .نسبت به همة امور است ،جعل الهي

براي اختيارات ولي امر، موهم اعطاي حق تشريع به  الفراغمنطقة كارگيري تعبير به .2
  .او و در عرض تشريع الهي است و از اين جهت، نادرست است

 الفراغمنطقة توان از مفهوم تنها مي آنكه اختيارات ولي امر را كاهش دهيم، نهبدون  .3
كـم تغييرپـذيري موضـوعات      توان در ساية توجه به تنوع يا دسـت  پرهيز كرد، بلكه مي

  .البته به صورت طولي، قائل شد ،احكام، اختيارات متعددي براي ولي امر
  

  ها يادداشت
حكومـت  ، فصـلنامة  »الفراغ به مثابه خاسـتگاه تشـريعي احكـام   منطقةنظرية «نگارنده، مقالة : ك.ر. 1

 .1390، بهار59، شاسلامي
داند و با انكار آن، امور مـذكور   بودن حكم مي بودن را مبتني بر تشكيكي االله بروجردي ذومراتبيةآ. 2

طلاق حكم بر برخي از آنهـا را نيـز ناصـحيح    پذيرد، بلكه اساساً ا تنها به عنوان مراتب حكم نمي را نه
 ).411-413، صلمحات الاصولسيدحسين بروجردي، : ك.ر(داند  مي
به تعبير ديگر، برخي مصاديق ممكـن اسـت   . كند بندي فوق، تنها نگاهي كلان را مطرح مي دسته. 3

ستة ديگر را داشته ارجاع به د گيشمار روند، اما در تأمل عميق، شايست در نگاه بدوي از يك دسته به
طور نمونه، برخي از موارد  به. زند اي به اصل بحث نمي لطمه اي، شناسانه چنين تأملات مصداق. باشند

توانند به موارد عدم وصول ارجاع داده شوند و حكـم آن   ـ ميتحقّق مانع ـ مانند تحقّق شرايط تقيه   
مانند عدم آمـادگي جامعـه بـراي     ؛ط موضوعچنانكه، اگر مانع از قبيل عدم تحقّق شراي ،را پيدا كنند

بـر بيـان    :قبول تشريع خاص باشد ـ مثل احكامي كه بيان آنها به اقتضاي ولايت ائمة معصومين 
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االله تعالي فرجه  عجل(احكام يا به اقتضاي ولايت آنان بر تشريع، موكول به زمان ظهور حضرت حجت

دان موضوع يا ملحق به نسخ احكام قبلـي و  شده است ـ ملحق به فقدان حكم، به خاطر فق ) الشريف
  . تشريع جديد خواهد شد

خوبي و به وضوح، بر تفاوت شيوة اصول فقه شيعي و سـني، تأكيـد    به ،شهيد سيدمحمدباقر صدر. 4
 .)19-23، صمباحث الاصولسيدمحمدباقر صدر، : ك.ر(كرده است 

تـاج الـدين   (فركـاح الشـافعي   ابـن ال : تحقيقات سـاره شـافي الهـاجري در تحقيـق كتـاب     : ك.ر(. 5
و  سـة ، دراشـرح الورقـات لامـام الحـرمين الجـويني     ، )ق 624-690عبدالرحمن بن ابراهيم الفزازي، 

 .)372-373الهاجري، ص ةشافي سعيدة سار: تحقيق

محمد مؤمن :  ك.ر(، است  الفراغ بيان شدهمنطقةبراي ديدن يك نمونه از آرايي كه در جهت انكار . 6
  .)360-364، صاحكام حكومتي و اختيارات ولي فقيهجايگاه قمي، 

، 1، جمـة هـا  فقهيـة بحـوث  ؛ همو، 496، ص1، جهةانوار الفقاناصر مكارم شيرازي، : ك.همچنين ر(. 7
 .)104-105، ص10، جپيام قرآن؛ همو، 500ص
ت خداوند سبحان، حوزة امور عمومي را امر مردم خوانده و فرموده است كه در اين حوزه با مشور. 8

 ):42(شـوري ( »والَّذينَ استَجابوا لربَهمِ وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرُهم شُورى بينَهم«: گيري شود مردم تصميم
هـاي   چـرا كـه در حـوزة الـزام     ؛، احكام و تكاليف الهـي نيسـت  »امرهم«واضح است كه مراد از  .)38

، »امـرهم «مـراد از ايـن   . عيت و اطاعـت اسـت  تب هملاك نيست و وظيف ،شرعي، رأي و رضايت مردم
» گيرد بر اساس مشورت همگاني صورت مي ،الفراغ است كه تدبير در آنمنطقةهمان حوزة مباحات و 

  ). 329، صهاي حكومت ديني دغدغهمحسن كديور، (
خلاصه رأي من ايـن  «: كند مانند حقوق بشر را مشروط به دو شرط مي ؛وي مشروعيت امور جديدي

در حوزة مسائل عقلايي، در حوزة معاملات و تعاملات انسـاني و اجتمـاعي، لازم نيسـت در     است كه
كند اين است كـه منعـي از طـرف     آنچه كفايت مي. وجوي سندي از قول و فعل معصوم باشيم جست

بنابراين، براي اثبـات مشـروعيت چنـين    . »شارع در كار نباشد و در راستاي اهداف متعالي دين باشد
علاوه پس از اثبات اينكـه   هدهيم منع شرعي ندارند، ب نشان مي«و مرحله وجود دارد، نخست اموري د

-881همـان، ص (» شـود  در راستاي اهداف متعالي دين هم قرار دارند، مشـروعيت آنهـا اثبـات مـي    
880.( 

  .90، صميةالاسلا يعةالتدرج في التشريع و التطبيق في الشرمحمد مصطفي الزحيلي، : نقل از. 9

  و مĤخذ نابعم
، يةالعصر لكمتبةا :بيروت، العالمين اعلام الموقعين عن رب، )بكر محمد بن ابي(ابن قيم جوزيه  .1

 .م1987/ ق 1407
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الشـيخ بهـيج   : ، تحقيقعيةالشر سةفي السيا الحكميةالطرق ، ----------------------- .2

 .تا بيدار إحياء العلوم، : بيروتغزاوي، 

محمـد غزالـي   : ، تحقيقلباب المحصول في علم الاصول، )ق632م(رشيق المالكي، حسين  ابن .3
/ ق 1422و احيـاء التـراث،    ميةدارالبحوث للدراسات الاسلا: الامارات العربيه، دبيعمر جابي، 

 .م2001

، )في اصول احكام الـدين  فيـة الكا ةالمسمي بالنبذ(النبذ في اصول الفقه ، ، ابن حزمالاندلسي .4
 .م1981/ ق 1401، يةالكليات الازهر مكتبة :قاهره جازي السقا،احمد ح. د: تقديم و تحقيق

، العـدد  لثةالثا ة، الدورالتقريب لةرسا، »الفراغ في التشريع الاسلاميمنطقة«اكبر،  الحائري، سيدعلي .5
 .م1996/ ق 1417الحادي عشر، محرم ـ ربيع الاول 

 :الكويـت ، ميـة الاسـلا  يعـة التدرج في التشريع و التطبيق فـي الشـر  الزحيلي، محمدمصطفي،  .6
العليا للعمل علي استكمال تطبيـق   يةالاستشار اللجنةو الفنون و الاداب،  فةالمجلس الوطني للثقا

 .م2002/ ق 1420، ميةالاسلا يعةاحكام الشر

سيدمحمد ي، اكبر ناج علىء، عبدالحكيم ضيا: حيصحت وق يحق، تاقتصادناالصدر، سيدمحمدباقر،  .7
 .ق1417تر تبليغات اسلامي شعبه خراسان، ، دف صابر اكبرىو  حسينى

مركـز الابحـاث و   : قم، ، رسالتناميةالاسلا سة، المدرةالاسلام يقود الحيا، -------------- .8
 .ق1429، )انتشارات دارالصدر( 1للشهيد الصدر التخصصيةالدراسات 

 .ق1408مقرر، : ، ناشرجا بيسيدكاظم حائري، : ، تقريرمباحث الاصول، -------------- .9

 .ق1405، دارالمنتظر، جا بي، أصول ال علم في دروس، -------------- .10

: بيـروت ، )في علم الاصول يـة ؛ دروس تمهيدللاصول ةالمعالم الجديد، -------------- .11
 .م1989/ ق 1410دارالتعارف للمطبوعات، 

، الفقـه فـي اصـول    ةالعد، )ق380-458(يعلي محمد بن الحسين  الفراء البغدادي الحنبلي، ابي .12
 .م1990/ ق 1410 نا، بي: علي سيرالمباركي، الرياض احمدبن: حققه و علق عليه و خرّج نصه

تنظيم و نشر آثـار   ةمؤسس  :قم، 1امام خميني: ، تقرير صولمحات الا ل ،سيدحسين،  بروجردى .13
 .ق1421، 1يامام خمين

 .ق1409، :تآل البي ةمؤسس :قم، الاصولية كفا ،محمدكاظمي، خراسان .14

 .م2000/ ق 1420، فيةدارالثقا: القاهره، يسلاممصادر التشريع الاان، عباس، شوم .15

كميتـة  : ، منـدرج در »جايگاه احكام حكومتي و اختيارات ولـي فقيـه  «، )مصاحبه(مؤمن، محمد  .16
 ،نقـش زمـان و مكـان در اجتهـاد    علمي كنگرة بررسي مباني فقهـي حضـرت امـام خمينـي،     
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 .ش1374، زمستان 1يم و نشر آثار امام خمينيتنظ ةمؤسس: قم، )ها مجموعه مصاحبه(

كميتـة علمـي كنگـرة    : ، منـدرج در »نيازهاي جدي تكامل فقه«، )مصاحبه(معرفت، محمدهادي  .17
مجموعـه  ( ،نقـش زمـان و مكـان در اجتهـاد    بررسي مبـاني فقهـي حضـرت امـام خمينـي،      

 .ش1374، زمستان 1تنظيم و نشر آثار امام خميني ةمؤسس: قم، )ها مصاحبه
: ، منـدرج در »نقش زمان و مكـان و حكـم عقـل در اجتهـاد    «، )مصاحبه(كارم شيرازي، ناصر، م .18
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